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 ( 3) یک ماشین  ثابه به مسازمان 

 27/9/1403دکتر ابوالفتح لامعی 

رایج،  ایجاد پایداری و کنترل است، زیرا    انوظیفه رهبر  در یک سازمان مکانیکی بدون  بر اساس باور 
  وشود که بیشتر افراد تنبل  تصور میدر یک سازمان مکانیکی  شود.  متلاشی می  سازمان  آنانمداخله  
  ند توانفقط از طریق آموزش میرهبران  در چنین سازمانی    . باید مدیریت شوند  و   ستنده  یتخلاقفاقد  
رامهارت کارکنان    های جدید  کدر  ک  نندایجاد  برطرف  را  آنان  نواقص  مکانیکی  د. ننیا  سازمان  ،  در یک 

انگیزش بیرونی    رهبران به پاداش    شوند. متوسل میعوامل  و  رایجملموستهدید  و  ترین عوامل ترین 
سازمان  هستند  یشیانگیز  در  میکه  استفاده  مکانیکی  مکانیکی    . شوند های  سازمان  یک    به در 

پنداری با  ذاتهمهمدردی و لذت بردن از کار، رشد و یادگیری، توجه و تقدیر، های درونی مانند انگیزش
؛  شوند افراد درگیر کار نمی بیشتر    ،اند که در آنبه وجود آوردهاین باورها دنیایی   . شود توجه نمی سازمان
نمیخلاقیت بروز  نمیهایشان  سازمان  به  خاطر  تعلق  احساس  دلکند؛  و  شبیه   مردهکنند  ها  ربات  و 
با ماشین    و   ایم که گویا مرده هستندها طوری برخورد کردهباعث تاسف است که با سازمان  . هستند

ایم که تنها راه انگیزش افراد و ترغیب  دهکرباور  ما  ایم.  تشدید کردهاین تراژدی را    انسانقلمداد کردن  
عهده  ررهبران یک سازمان این وظیفه مهم را ب  است که  غلبه بر مقاومت درونی آنان  تغییر،آنان برای  

 .  دارند
تحلیل اجزا  . ما از  کنیم، برخورد میاست  عیب پیدا کردهماشینی که    ماننددار  ما با یک سازمان مشکل

انتظار داریم که برای مشکل یک علت ساده    و   کنیماستفاده می  سازمان  گرایی برای یافتن مشکلتقلیلیا  
. آن  کنیم تا به قطعه خراب برسیمغربال میبررسی و  همه علل احتمالی مشکل را  بنابراین  پیدا کنیم.  

ر  ی. برای تعمباشدبد  یک واحد    یا   بدیک تیم  ند بد،  مارک  یک یک مدیر بد،    قطعه خراب ممکن است
به سطح عملکرد    تا  است  سازمان، تنها چیزی که باید انجام دهیم تعویض قطعه معیوب و تنظیم ماشین

! زیرا مشکل در نوع  ایمایم اما نتیجه مطلوب نگرفتهکار را کرده  هزاران بار این.  برگرددشده  از پیش تعیین
یک  ت.  ما اس  ی ذهنیو ارادایم ذهنی ما یا الگپدر  ا یا  بینی ماه ما به سازمان یا به اصطلاح در جهاننگ
   کنند. یک کلاسیک در آن عمل نمیازمان یک ماشین نیست و قوانین فیز س

نیوتنی معلول  و  علت  دنیای  سازمان  در  در  تغییر  که داستان  معنا  بدین  است.  مکانیکی  نیز    ها 
دیگر    فردیدر    تغییریبتواند    یفرد برای مثال،    تا  نیاز به صرف انرژی زیادی دارد  اندیگر  تاثیرگذاری بر

  روشن د. این رویکرد نشومیخسته و فرسوده  افراد، فرایند تغییر در یک سازمان مکانیکی. در ایجاد کند
مقاومت به تغییر  زیرا    شوند.با شکست مواجه می  هاسازماندر  های تغییر  کند که چرا بیشتر تلاشمی
 .  گیرد. تلاش برای شکستن این مقاومت توان ما را از ما می کنیمها تلقی میذاتی سازمان گیژ را وی
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و گستره طرح اندازه  را در تعریف  نیوتنی  اثر دیدگاه  نیز میما  کنیم برای  فکر میبینیم.  های تغییر 
سازمان مقابله وزن  مقاومت  ایجاد کنیم تا بتوانیم با  از افراد معتقد به تغییر  یک جرم کافی  باید  تغییر  
  یک   برایکنند.  نیروی یک شی را جرم آن و شتاب آن تعیین میدر فیزیک کلاسیک  دانیم که  میکنیم.  
ارائه    های کوچکییا طرح  بر مقاومت سازمان غلبه کنیمتا    ارائه دهیمهای بزرگی  یا باید طرح  بزرگتغییر  
  مقاومت که سرعت بالایی دارند. هر راهبردی که انتخاب کنیم، نگران این هستیم که چگونه بر    دهیم

به تغ  که  کند یم  ح یتصر   پارادایم نیوتنیغلبه کنیم.  فیزیکی سازمان     ی زندگ  قیاز حقا  یکی  ر ییمقاومت 

 نامطلوب است.    یز یچ  شهیهم رییتغ ،هستیمو کنترل   یدار ی که در آن به دنبال پا ییایدر دنالبته است. 
از پیشسازمان ها  اگر به بیشتر سازمانتعیین شده و غیرمنعطف دارند.  های مکانیکی ساختارهای 

سلول در  افراد  هم  هنوز  کنیم،  محصور  ها  نگاه  مرزها  دورن  در  این .  ندو  از  بسیاری  در  که  حالی  در 
مو سازمان درباره  مشارکت، خلاقیت،ها  می  ضوعاتی چون  بحث  نوآوری  و  در یک    اما  ،شودیادگیری 

ها و  سیاست  ،رفتار کارکنانبرای کنترل  جایی که  امکان تحقق این موارد وجود ندارد.    سازمان مکانیکی
غلبه دستور    . ویرانگرند   ها محدودیت  کند که اینکسی توجه نمی  و   شوندشماری تصویب میبیقوانین  
قدرت حل مشکل را از آنان   گیرد؛می کارکنان    را از  مسوولیت  احساسمکانیکی    در یک سازمانو کنترل  
سازمان را  و کند روحیه کارکنان را ویران می میراند،کند؛ خلاقیت و نوآوری را در وجود آنان میسلب می

   کند. به یک سازمان مرده تبدیل می
 
 
 
 
 
 
 
  


